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اقسامبهرهوریازحیواناتدرآیاتقرآنکریم
)تاریخ دریافت: 92/9/20 ؛ تاریخ پذیرش: 93/5/18(

)1(صدیقهملکلو)*(

چکیده
حیوانات از شگفتی های جهان آفرینش هستند که خداوند، انسانها 
را به تأمل در آفرینش و استفاده از منافعی که در آن ها قرار داده، 
فرامی خواند. بهره وری از حیوانات در آیات قرآن بر دو گونۀ مادی 
البسه،  و معنوی است. استفاده از پوست و پشم حیوانات در تهیه 
اثاث منزل و خیمه، و استفاده از شیر و گوشت  آن ها برای تغذیه، 
از  بارور کردن زمین، استفاده  بهره برداری از فضولات آن ها برای 
قدرت بدنی آن ها برای سواری، شخم و حمل و نقل و استفاده های 
قرآن  در  که  است  حیوانات  مادی  بهره های  مهم ترین  از  دارویی 
امکان  اثبات  خداشناسی،  دیگر  سوی  از  است.  شده  اشاره  بدان 
معاد، استفاده در سوگندها، تشبیهات و ضرب المثل ها و داستان های 
انجام  و  قیامت  احوال  توصیف  مردم،  و  انبیاء  آزمایش  قرآنی، 
مأموریت های الهی از جمله بهره های معنوی حیوانات است که در 

قرآن مورد اشاره قرار گرفته است.
واژگانکلیدی: قرآن کریم، حیوانات، بهره وری مادی، بهره وری 

معنوی.

مقدمه
آفرینش،  از  انسان شریف ترین موجودی است که خداوند در عالم خلق کرده و پس 
تمام هستی را در خدمت او قرار داده است تا با بهره گیری از این نعمات، مسیر تکامل 
و سعادت را طی کند. از جملۀ این نعمات حیوانات اهلی است که زندگی ما با آن ها 
عجین شده است. اگر این موجودات از صفحۀ زندگی انسان حذف شوند، به  راستی کار 

* دانشجوی دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس؛
sedigheh.maleklou@modares.ac.ir 
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برای انسان مشکل خواهد شد. حیوانات از جمله مخلوقات الهی هستند که در آیات 
قرآن کریم، فراوان از آن ها یادشده است؛ به  طوری  که حتی برخی از سوره های قرآن 
نیز به نام آن ها نام گذاری شده است. زندگی حیوانات و منافعی که خداوند در آن ها 
برای استفاده های مادی و معنوی انسان قرار داده، مایۀ عبرت و درس آموزی است؛ زیرا 
به ما می فهماند که هیچ  چیزی بیهوده آفریده نشده و حکمتی در پی دارد و نباید به  
سادگی از کنار آن ها گذشت و باید خدا را به خاطر نعمات بی شماری که به ما عطا کرده 
است، سپاس گزار باشیم و در عمل از حیوانات، که همیشه تسبیح خدا را می گویند، کمتر 
نباشیم. تا کنون در زمینه فواید و آثار حیوانات در زندگی انسان ها از دیدگاه قرآن کریم، 
در خلال تفاسیر و در ذیل آیات مربوط، مباحث و مطالب مختلفی گرد آمده است، اما 
اثری جداگانه که به بیان استفاده های متفاوت از این مخلوقات چه در زمینهٔ مادی و 
چه معنوی باشد، تألیف نشده است. این مقاله درصدد است تا با پاسخ گویی به سؤالات 

زیر، موضوع بهره وری از حیوانات را از دیدگاه قرآن تبیین کند:
ـ از دیدگاه قرآن کریم، هدف از خلقت حیوانات چیست؟

ـ از دیدگاه قرآن، بهره وری از حیوانات به چند نوع تقسیم می شود و کارکردهای 
این تقسیم بندی چیست؟

بحثوبررسی
1ـکلیات

بهره وری نخستین و مهم ترین موضوعی است که بشر، در برخورد با طبیعت، صرف نظر 
از جاندار یا بی جان بودن آن، با آن روبه رو است. این موضوع در اندیشه و رفتار انسان 
از چنان جایگاهی برخوردار است که قرآن نیز آن را در سطوح خرد و کلان پذیرفته و 
نخست در بیانی کلی، بهره وری انسان از طبیعت را این چنین مطرح ساخته است: ﴿هُوَ 
َرْضِ جَمِیعًا﴾ )بقره/29()1( سپس با خرد کردن آن به نسبت  الَّذِى خَلقََ لكَُم مَّا فىِ الأْأ
نْعَامَ خَلقََهَا لكَُمْ فِیهَا دِفْ ءٌ وَ  َ میان انسان و حیوانات اشاره  کرده و فرموده است: ﴿وَ الأْأ
مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْكُلُون﴾ )نحل/5()2( )نظری توکلی، 1388: 71( هرچند این دو اصل بر 
آفرینش هدفمند هستی و موجودات آن برای انسان دلالت دارند، اما برای تبیین رابطه 

میان انسان و حیوان، با چند مسئلۀ مهم و اساسی دیگر روبه رو هستیم:

1. او خدایى است كه همه آنچه را )از نعمت ها( در زمین وجود دارد، براى شما آفرید.
ــش و منافع دیگرى است و از گوشت آن ها  ــیله پوش ــما وس 2. و چهارپایان را آفرید در حالی که در آن ها، براى ش

مى خورید.
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1ـ1ـآفرینشحیواناتبرایانسان
فهم آفرینش موجودات برای انسان مبتنی بر این است که روشن شود واژۀ »لکم« در 
َرْضِ جَمِیعًا﴾ به چه معنا به  کار رفته است. در مفهوم شناسی  آیه ﴿خَلقََ لكَُم مَّا فىِ الأْأ
احتمال مطرح  واژۀ »لکم« که در منابع مختلف اسلامی مورد بحث قرار گرفته، دو 

 شده است:
جمله  از  انسان،  برای  موجودات  سایر  آفرینش  از  منظور  )انتفاع(:  بهره وری  1ـ 

حیوانات، سود بردن از آن هاست.
2ـ پندگیری: آفرینش سایر موجودات برای انسان به مفهوم عبرت گرفتن از آن هاست 
تا از رهگذر آن به شناخت بیشتر و بالاتری از خداوند دست یابد. )قرطبی، 1364: 1، 252(

نسبت این دو احتمال عام و خاص مطلق است؛ زیرا بهره وری مفهومی است عام 
که دو حوزۀ دینی و دنیوی را دربرمی گیرد. پس می توان نتیجه گرفت که منظور از 
آفرینش موجودات، به  ویژه حیوانات برای انسان، بهره وری و استفادۀ انسان است که 

البته در خلال آن پند گرفتن نیز تحقق پیدا خواهد کرد )نظری توکلی، 1388: 73(

1ـ2ـحدودبهرهوریازحیوانات
َرْضِ جَمِیعًا﴾  با توجه به کاربست دو واژه »ما« و »جمیعاً« در آیه ﴿خَلقََ لكَُم مَّا فىِ الأْأ
از تمامی آنچه در زمین است، استفاده  انسان مجاز است  چنین برداشت می شود که 
کند؛ زیرا از نظر قرآن همه آنچه در آسمان و زمین است، فرمان بردار و مسخر انسان 
از موجودات محدود نمی شود.  به گونه ای خاص  انسان  بنابراین حق بهره وری  است. 
)نظری توکلی، 1388: 75( در منابع اسلامی دو نظریه در تعیین دامنۀ بهره وری انسان 

از موجودات وجود دارد:

1ـ2ـ1عدممحدویتدربهرهوریازحیوانات
برخی بر این باورند که نتیجۀ پذیرش آفرینش موجودات برای انسان، جواز بهره وری 
نامحدود انسان از آن هاست )اصل اباحه(؛ زیرا سود جستن خاص از برخی موجودات 
امری است که عقل انسان نیز بدون نیاز به این حکم شرعی، توانایی درک آن را دارد. 
موجودات  از  که می خواهد  هرگونه  دارد  دین، حق  و  عقل  به  حکم  انسان  نتیجه  در 
بی جان و جاندار طبیعت استفاده کند، مگر آن که دلیلی خاص بر عدم جواز نوعی خاص 

از بهره وری بیابیم. )مقدس اردبیلی، بی تا: 73ـ72(
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1ـ2ـ2ـمحدودیتدربهرهوریازحیوانات 
گروهی نیز معتقدند آفرینش موجودات برای انسان، تنها حکایت از وجود نوعی رابطۀ 
تکوینی میان انسان و سایر موجودات دارد که بر اساس آن، هدف از آفرینش موجودات، 
سود جستن انسان از آن هاست بدون آن که تعیین کند از نظر حقوقی یا اخلاقی چه نوع 
بهره وری جایز و رواست. پس نمی توان ادعا کرد که انسان حق دارد هرگونه که بخواهد 
از موجودات استفاده کند، بلکه می باید برای جواز بهره وری از هر موجود و چگونگی آن 

در پی دلیلی خاص باشیم. )نظری توکلی، 1388: 76(

1ـ3ـاصولبهرهوریمادیازحیوانات
بهره وری مادی انسان از حیوانات بر دو اصل اساسی استوار است:

1ـ3ـ1ـهماهنگیباساختاروجودی 
به منظور  می کند،  زندگی  آن  در  که  محیطی  به  بسته  حیوانی  هر  بدن  نوع  و  شکل 
باید بهره وری از حیوانات را با  انسان  بنابراین  تأمین هدفی خاص طراحی شده است. 
آن هدف هماهنگ سازد. )ابن مرتضی، بی تا: 3، 256( این نکته را می توان در عبارت 
»ظلم گریزی و عدالت محوری« خلاصه کرد؛ زیرا منظور از عدل، قرار دادن هر چیز 
در جای خود است و ظلم در برابر آن، قرار ندادن هر چیز در جای خود. در نتیجه اگر 
استفادۀ انسان از حیوانات متناسب با هدف از خلقت آن ها باشد، کاری رواست؛ چراکه 
جهت  آن   از  نباشد،  هدف  آن  با  متناسب  بهره وری  این  اگر  برعکس  و  است،  عدل 
که ظلم است، عملی ناشایست و نامشروع است. )نظری توکلی، 1388: 77( رعایت 
پیامبر  این سخن  در  به  خوبی  با ساختار وجودی حیوانات  آن  و هماهنگی  بهره وری 

اسلام )صلی الله علیه و آله( جلوه گر است:
زیرا  دهید؛  قرار  گفتگو  برای  محلی  را  حیوانات  پشت  مبادا 
تا  را تحت فرمان شما درآورده است  بلندمرتبه آن ها  خداوند 
بتوانید به شهرهایی که جز به سختی نمی توانید به آن ها دست 

یابید، برسید. )سجستانی، بی تا: 2، 332، 2569(
بنابراین نه به بهانۀ اجتناب از اذیت حیوانات، می توان به گیاه خواری روی آورد و 
از گوشت آن ها پرهیز کرد؛ زیرا به فرموده امام صادق )علیه السلام( »گوشت، سرور 
طعام ها در دنیا و آخرت است.« )حرعاملی، 1387: 17، 2( و در صورت امساک کلی 
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از آن، آفرینش آن بیهوده خواهد بود؛ و نه می توان به بهانۀ وجود رابطۀ مالکیت میان 
انسان و حیوان، آن گونه که برخی مدعی اند، خارج از ساختار وجودی حیوانات از آن ها 
استفاده کرد؛ زیرا نهایت چیزی که مالکیت اثبات می کند، داشتن حق بهره وری است، 

اما نسبت به چگونگی و نوع آن هیچ دلالتی ندارد.

1ـ3ـ2ـهماهنگیباحرمتالهی
از دیدگاه اسلام حیوانات نیز مانند انسان ها روحی غیرمادی دارند که به  واسطۀ آن از 
نوعی هم زیستی همیشگی با انسان برخوردار هستند. هم زیستی که از دنیا آغاز شده 
و تا روز رستاخیز ادامه دارد. پذیرش بُعدی غیرمادی و ملکوتی برای حیوانات در نظام 
معرفتی اسلام، به دنبال خود، ارزش و جایگاهی را برای آن ها ایجاد می کند که از آن 
به »حرمت روح« یا »حق الهی« یاد می شود. جایگاهی که بدون تردید در چگونگی 

بهره وری انسان از حیوانات مؤثر است. )نظری توکلی، 1388: 78(

2ـانواعبهرهوریازحیواناتدرآیاتقرآنکریم
در قرآن کریم نام 39 حیوان با حدود 63 تعبیر متعدد، به صورت اسم صریح یا کنایه 
آمده است که در برخی موارد در آیات مختلف از نام های مختلف یک حیوان یاد شده 
است. به طور کلی در 52 سوره و بالغ  بر 154 آیه قرآن، از حیوانات یاد شده است؛ 
چنان که برخی سوره ها نیز به نام آن ها، نام گذاری شده است. بهره وری از حیوانات در 
قرآن را می توان به دو نوع بهره وری مادی و معنوی تقسیم کرد که هرکدام به  نوبۀ 

خود، دارای زیرشاخه هایی هستند:

2ـ1ـبهرهوریهایمادی
مهم ترین مصادیق ذکرشده بهره وری مادی از حیوانات در قرآن به شرح زیر است:

2ـ1ـ1ـاستفادهازپشم،پوست،کرکومویحیوانات
شاید در عصر و زمان ما استفاده هایی که از پشم و پوست حیوانات می شود بسیار کم 
این طریق ساخته  از  زندگی  نیاز  اکثر وسایل مورد  تقریباً  در قرون گذشته  اما  باشد، 
می شد. امروزه نیز بیشتر افراد کوچ نشین و ایلات و عشایر، هنوز ملزومات زندگی خود 
را با استفاده از این محصولات می سازند و گذران زندگی می کنند. قرآن کریم نیز به 
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این نعمت خدادادی اشاره می کند و می فرماید: 
جُلُودِ  مِّن  لكَمُ  جَعَلَ  وَ  سَكَنًا  بیُُوتِكُمْ  مِّن  لكَُم  جَعَلَ   ُ اللهَّ ﴿وَ 
وَمِنْ  إقَِامَتِكُمْ  وَیَوْمَ  ظَعْنكُِمْ  یَوْمَ  ونهََا  تسَْتَخِفُّ بُیُوتًا  نْعَامِ  َ الأْأ
أصَْوَافِهَا وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثَاَثاً وَمَتَاعًا إلِىَ  حِین﴾))) )نحل/80( 
منظور از صوف، پشم گوسفند؛ وبر، پشم شتر و شعر، پشم بز است. خداوند برای 
آرامش و سکونت انسان ها، از پوست دباغی شدۀ حیوانات خانه هایی قرار داده است که 
سبک و قابل سکونت اند؛ از این  رو می توان برای  انتقال ها در روزهای کوچ و سفر از 
آن استفاده نمود. از پشم گوسفندان، شتران و بزها برای تهیۀ اثاث منزل چون فرش، 
گلیم و ... و همچنین لباس هایی که انسان را در مقابل گرما و سرما محافظت می کند، 
استفاده می شود. گاه نیز این وسایل تهیه شده از پشم و پوست حیوانات در تجارت، به 
کار گرفته می شود. )طباطبایی، 1417: 12، 313؛ شبر، 1412: 1، 274؛ طبرسی، 1377: 

6، 581؛ فخررازی، 1420: 20، 253؛ زمخشری، 1407: 2، 625(

2ـ1ـ2ـاستفادهازشیرحیوانات
از دیگر منافعی که خداوند برای انسان در حیوانات قرار داده است، شیری گوارا است 

که درباره آن می فرماید:
ة نُّسْقیِكمُ مِّمَّا فىِ بُطُونهِِ مِن بَینْ ِ  نْعَامِ لعَِبرَْ َ ْأ فىِ الأْأ ﴿وَ إنَِّ لكَمُ 

ارِبیِن﴾))) )نحل/66(  فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّ
علاوه بر آیه یادشده، در آیه 21 سوره مؤمنون نیز به این نعمت الهی اشاره شده 
است. شیر حیوانات شیرده که جایش در اواخر شکم، میان دوپاست از لابلای خون و 
کثافات بدن خارج می شود، بدون اینکه بو، مزه و آلودگی های آن ها را به همراه داشته 
باشد. )طبرسی، 1377: 6، 573؛ طباطبایی، 1417: 12، 288( این مادۀ مغذی و گوارا 
علاوه بر خاصیت غذایی، خاصیت دارویی نیز دارد که در کلام علی )علیه السلام( به 
آن اشاره  شده است: »نوشیدن شیر، شفایی برای هر درد است؛ به  جز مرگ.« )محمدی 

ری شهری، 1383: 2، 399، 1866(

ــكونت )وآرامش( قرارداد و از پوست چارپایان نیز براى شما خانه هایى  ــما از خانه هایتان محل س 1.و خدا براى ش
قرارداد كه روز كوچ كردن و روز اقامتتان، به  آسانی مى توانید آن ها را جابه جا کنید و از پشم و كرک و موى آن ها، 

براى شما اثاث و متاع )و وسایل مختلف زندگى( تا زمان معیّنى قرار داد.
ــكم آن ها، از میان غذاهاى هضم شده و  ــت. از درون ش ــما )درس های( عبرتى اس 2.و در وجود چارپایان، براى ش

خون، شیر خالص و گوارا به شما مى نوشانیم.
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2ـ1ـ3ـاستفادهازگوشتحیوانات
یکی دیگر از کابردهای مادی حیوانات در قرآن کریم، استفاده از گوشت آن هاست.

2ـ1ـ3ـ1ـگوشتهایمجازبرایمصرف
گوشت از جمله موادی است که انسان ها در طعام روزانۀ خود از آن استفاده می کنند و در 
صورت عدم استفاده، مضرات جبران ناپذیری برای بدن و سلامت فردی ایجاد می کند. 
در علم پزشکی فواید گوشت به اثبات رسیده است. خوردن گوشت به  طور متوسط برای 
تقویت قلب و نبض، بالا بردن فشار خون، تحرک سلول های کبدی، تقویت کلیه، تحرک 
غدد ترشحی مفید است و منبع غنی پروتئین است و بدن به  واسطۀ پروتئین می تواند 
قند و چربی تولید کند؛ در حالی که عکس قضیه صادق نیست. کمترین حد مصرف 
آمینه ای که در گوشت وجود  گوشت، حداقل هر چهل روز یک مرتبه است؛ زیرا اسید 
دارد، مخصوص رشد و ترمیم است. لذا خوردن آن  هر چند روز یک بار لازم است. )ر.ک: 
پاک نژاد، 1340: 8( برای همین خداوند به مصرف گوشت حیوانات اهلی امر می کند: ﴿و 
ما لکَُم ألّا تَأکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسمُ اللهِ علیه﴾))) )انعام/119( این آیه کسانی را که بر خلاف 
حکم خرد از خوردن گوشت ذبیحه پرهیز می نمایند، توبیخ می کند. )طباطبایی: 1417: 7، 
333( در داستان ابراهیم )علیه السلام( نیز به غذایی اشاره شده است که آن حضرت از 
گوشت گوساله برای میهمانان خود تهیه دیده بود: ﴿فَرَاغَ إلِىَ أهَْلِهِ فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمِین﴾)2( 
)ذاریات/26( از دیگر گوشت هایی که قرآن به عنوان غذا از آن یاد کرده است، غذایی 
لذیذ بود که هر  روز بر بنی اسرائیل نازل می شد)3( و از گوشت بلدرچین که از گواراترین 
ماهی  گوشت  به  کریم  قرآن  در  بود. همچنین  تهیه  شده  است،  پرندگان  گوشت های 
رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لحَْمًا  تازه نیز به عنوان خوراکی اشاره شده است: ﴿وَ هُوَ الَّذِى سَخَّ
طَرِیًّا﴾)4( )نحل/14( این مسئله نشان از اهمیت مصرف روزانۀ این ماده غذایی دارد. با تمام 
پیشرفتی که در تمدن مادی بشر به وجود آمده است، هنوز دریا یکی از مهم ترین منابع 
تغذیۀ انسان را تشکیل می دهد و همه ساله صدها هزار تن از گوشت تازه ای که دست لطف 
پروردگار برای انسان ها پرورش داده است، از دریا صید می شود. )مکارم شیرازی، 1374: 
11، 180( این غذا به حد فراوان در دریاها موجود است و بهترین و مناسب ترین غذاست.

1. چرا از آن دامی که هنگام ذبحش نام خدا بر آن برده شده است، نمی خورید؟
2. سپس پنهانى به  سوی خانواده  اش رفت و گوساله فربه )و بریان شده اى را براى آن ها( آورد.

3. ﴿و أنَزَلْنَا عَلیَْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَى﴾ )بقره/57(؛ و بر شما »گزانگبین« و »بلدرچین« فرو فرستادیم.
4. اوست كسى كه دریا را مسخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید.
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2ـ1ـ3ـ2ـگوشتهایحراموممنوع
آیات قرآن تحریم  از جمله حیواناتی است که خوردن گوشت آن به  شدت در  خوک 
شده است. یک فلسفۀ تحریم گوشت خوک این است که هنگام ذبح خون به  قدر کافی 
از آن  بیرون نمی رود و می دانیم که خون مرکز انواع میکروب هاست و با ذبح حیوان، 
پیش از هر چیز، خون عفونت پیدا می کند و به تعبیر دیگر این  چنین گوشت ها یک نوع 
مسمومیت دارند و جزء گوشت های سالم محسوب نمی شوند. علاوه بر این، خوک در 
امور جنسی فوق العاده بی تفاوت و لاابالی است و امروزه تأثیر غذا در روحیات از نظر علم 
تجربی امری اثبات شده است. حرمت گوشت خوک در شریعت حضرت موسی )علیه 
السلام( نیز اعلام  شده و در اناجیل نیز، گناهکاران به خوک تشبیه شده و در ضمن 
داستان ها نیز خوک، مظهر شیطان معرفی  شده است. گوشت این حیوان پلید دارای 
دو نوع انگل خطرناک به نام »کرم تریشین« و یک نوع »کرم کدو« است که موجب 
بیماری ها و امراض فراوانی است. علاوه بر آن، گوشت هر حیوانی حاوی صفات آن 
حیوان است و از طریق غده ها و تراوش آن ها )هورمون ها( در اخلاق کسانی که از آن 
تغذیه می کنند، اثر می گذارد و به  این  ترتیب خوردن گوشت خوک می تواند صفت بی بند 
و باری جنسی و بی اعتنایی به مسائل ناموسی را که از خصائص بارز این حیوان است، 
به خورندۀ آن، منتقل کند. به همین سبب خداوند متعال با نزول آیه ﴿حُرِّمَتْ عَلیَْكُمُ 
نزِیر﴾)1( )مائده/3( خوردن آن را حرام اعلام کرده است. )مکارم  مُ الخِْ الْمَیْتَة وَ الدَّمُ وَ لحَْأ

شیرازی، 1374: 4، 59؛ 1، 586(

2ـ1ـ4ـاستفادهبرایباربریوسواری
از دیگر فواید غیرخوراکی حیوانات، استفاده از قدرت بدنی آن ها برای سواری و بارکشی 

است که در آیات ذیل بدان اشاره  شده است:
لُقُ مَا لَا  یخَْأ زِینَةً وَ  كَبُوهَا وَ  لِترَْأ الْحَمیِرَ  الْبغَِالَ وَ  یْلَ وَ  الخَْ ﴿وَ 

تَعْلمَُون﴾)2( )نحل/8(
این کاربرد در آیه 79 غافر نیز ذکر شده است. خداوند، اسبان، قاطرها و الاغ ها 
را آفرید تا انسان بر آن ها سوار شود و کارهای خود را انجام دهد و سختی و مشقت 

1. بر شما حرام شده است مردار، خون و گوشت خوک.
ــوید و زینت شما باشد و چیزهایى مى آفریند  ــترها و الاغ ها را آفرید تا بر آن ها سوار ش ــب ها و اس 2. همچنین اس

كه نمى دانید.
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را از خود دور سازد. )طبرسی، 1377: 6، 543؛ فخر رازی، 1420: 19، 178( قرآن، از 
نْعَامِ  َ چارپایانی که برای باربری استفاده می شوند با نام حموله تعبیر کرده است: ﴿وَمِنَ الأْأ
حَمُولةَ وَ فَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله﴾))) )انعام/142(؛ زیرا طاقت برداشتن حمل )بار( را 
دارند. )طباطبایی، 1417: 7، 365( حتی امروزه که آن  همه وسایل نقلیۀ سریع السیر 
هوایی و زمینی اختراع  شده است، باز در برخی مواقع باید از چارپایان استفاده کرد؛ از 
این  رو آن ها را رام نموده و برای استفاده در مقاصد شخصی و ... مانند استفاده های 
است.  داده  قرار  انسان  اختیار  در  آن،  مانند  و  ابهت  گاه کسب  و  مسابقه ها  تفریحی، 
انسان  نبودند، زندگی  اگر چهارپایان  راستی  به  )مکارم شیرازی، 1374: 20، 188( و 

دچار نقص و مشقت می شد.

2ـ1ـ5ـاستفادهبرایقربانیدرحج
استفاده  به عنوان کفاره  یا  برای ذبح کردن در مناسک حج  از حیوانات  برخی مواقع 
می شود. از جملۀ آن ها بُدن یا همان شتر چاق است که در حج، ذبح می شود و از گوشت 

این قربانی مذبوح به تهیدستان نیز داده می شود.
ْأ فِیهَا خَیرٌْ فَاذْكُرُواْ اسْمَ  ِ لكَمُ  ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لكَمُ مِّن شَعَائرِِ اللهَّ
ا وَ أطَْعِمُواْ الْقَانعَِ  ا فَكلُُواْ مِنهَْ ا صَوَافَّ فَإذَِا وَجَبَتْ جُنُوبهَُ ِ عَلیَهَْ اللهَّ

﴾))) )حج/36( وَ الْمُعْترََّ
اگر شخص محرم، از روی سهو و در حال احرام، حیوانی را بکشد، در این صورت 
موظف است حیوانی اهلی نظیر آنچه که کشته است یا معادل آن نظیر شتر، گاو یا 
گوسفند را ذبح کند؛ )طبرسی، 1377: 7، 137؛ طباطبایی، 1417: 14، 375( چنان که 

قرآن کریم می فرماید:
قَتَلهَُ  مَن  وَ  حُرُمٌ  أنَتُمْ  وَ  یْدَ  الصَّ تقَْتُلُواْ  لَا  ءَامَنُواْ  الَّذیِنَ  ا  ﴿یَأَیهَُّ

مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم﴾))) )مائده/95(

ــت كه( از چارپایان، براى شما حیوانات باربر و حیوانات كوچک )براى منافع دیگر( آفرید. از آنچه  ــى اس 1. )او كس
به شما روزى داده است، بخورید.

2. و شترهاى چاق و فربه را )در مراسم حج( براى شما از شعائر الهى قراردادیم. در آن ها براى شما خیر و برکت 
ــتاده اند، بر آن ها ببرید و هنگامی که پهلوهایشان  ــت. نام خدا را )هنگام قربانى كردن( در حالی که به  صف ایس اس
آرام گرفت )و جان دادند(، از گوشت آن ها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام كنید. این گونه ما 

آن ها را مسخّرتان ساختیم تا شكر خدا را به جا آورید.
ــما عمداً آن را به قتل برساند، باید  ــكار نكنید وهر كس از ش ــانى كه ایمان آورده اید، در حال احرام، ش 3. اى كس

كفاره اى معادل آن از چهارپایان بدهد.



34

2ـ1ـ6ـاستفادهبهعنوانزینتزندگی
از مسائل لاینفک  را یکی  این موضوع  و  بوده و هست  زیبایی  انسان همیشه طالب 
زندگی خویش می داند. خالق هستی با آگاهی از این نیاز انسانی، حیوانات را یکی از 

نمود های این زیبایی معرفی می کند و می فرماید: 
تَسْرَحُون﴾)1(  حِینَ  وَ  تُرِیحُونَ  حیِنَ  جَمَالٌ  فِیهَا  لكَُمْ  ﴿وَ 

)نحل/6(
رفت  و آمد حیوانات در بامدادان و شامگاهان به آستانۀ خانه ها جلوۀ خاصی می بخشد. 
آواز میش و بز و صدای پای چارپایان که به گوش می رسد، باعث لذت صاحبان آن ها 
می شود و چون دیگر مردمان این منظره را می بینند، در نظرشان جلوه می کند و باعث 

آبرو و کسب موقعیت صاحبانشان می شود. )طباطبایی، 1417: 12، 211(

2ـ1ـ7ـاستفادهبرایشخمزدنوآبیاریزمین
از دیگر بهره برداری هایی که انسان از حیوانات می تواند انجام دهد، استفاده از چهارپایان 
برای شخم زدن زمین و آبکشی است؛ همان طور که وقتی خداوند به بنی اسرائیل دستور 

داد تا گاوی را برای افشای قاتل ذبح کنند، فرمود: 
رْث﴾)2(  الحَْ تَسْقِى  لَا  وَ  َرْضَ  الأْأ تُثِیرُ  ذَلوُلٌ  لاَّ  بَقَرَةٌ  ا  ﴿إنِهََّ

)بقره/71(
چون  بزرگی  نعمت  به  واسطۀ  را  معاش  امرار  و  زندگی  سختی  خداوند  این گونه 

حیوانات بر انسان آسان نمود.

2ـ1ـ8ـاستفادههایغذاییودارویی
تولید  به  این طریق  از  او وحی می شود و  به  از جمله حیواناتی است که  زنبور عسل 
فرآورده ای مفید و مؤثر به نام عسل می پردازد که درمان دردها و بیماری هاست. امروزه 
که زندگی زنبوران عسل به  دقت مورد بررسی دانشمندان قرار گرفته، ثابت  شده است 
از  که  دارد  اجتماعی شگفت انگیزی  زندگی  و  تمدن  آن چنان  کوچک  حشرۀ  این  که 
جهات زیادی بر تمدن انسان و زندگی اجتماعی او پیشی گرفته است. این حشرات با 

1. و در آن ها براى شما زینت و شكوه است به هنگامی که آن ها را به استراحتگاهشان بازمى گردانید و هنگامی که 
)صبحگاهان( به صحرا مى فرستید.

2. از آن گاوهایی نباشد که زمین را شخم می زند و کِشته را آب می دهد.
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الهامی که از جانب خدا دریافت می کنند، از مادۀ قندی مخصوصی که در گل ها قرار 
داده  شده است، می مکند و آن را جمع آوری می کنند. این عمل اثر دیگری نیز دارد و 
آن جابه جایی گرده های نر گل ها و بارور ساختن گیاهان ماده و به دنبال آن پرورش 
یافتن میوه هاست که خود موجبات بقای گل ها و گیاهان و میوه ها را فراهم می آورد 
به طرزی  زنبور عسل  است.  نیز مهم تر  تولید عسل  از  تأثیرات  این  به  نوبۀ خود  که 
ماهرانه عمل می کند که خواص درمانی و دارویی گیاهان کاملًا به عسل منتقل  شده 
و محفوظ می ماند. )مکارم شیرازی، 1374: 11، 297( رسول اکرم )صلی الله علیه و 
آله( می فرماید: »خداوند برکت را در عسل قرار داده است، درمان دردها در آن است و 
هفتاد پیامبر، دوام سودمندی آن را از خداوند خواسته اند.« )محمدی ری شهری، 1383: 

)1866 ،399 ،2

2ـ2ـبهرهوریهایمعنوی
دسته دوم از بهره برداری های انسان از حیوانات، بهره برداری های معنوی است که اهم 

آن ها به شرح زیر است:

2ـ2ـ1ـجلبرضایتخداوتکبیرمقاماو
خداوند متعال ذبح حیوانات در مناسک حج را با پرهیزکاری و اخلاص و پاکی نیت، 
مایۀ  و  باعث شناخت عظمت خدا  به  طوری  که  الهی می داند؛  موجب جلب رضایت 
هدایت انسان می شود؛ زیرا شخص محرم با این قربانی به یاد کبریایی خدا افتاده و او 
را در برابر اینکه به چنین عبادتی هدایت کرده است که هم رضای او را به دنبال دارد 

و هم ثواب، تکبیر می گوید، سپاس می گزارد. )طباطبایی، 1417: 14، 366(

2ـ2ـ2ـاثباتامکانوحتمیتمعاد
در آیۀ 66 سورۀ نحل، اشاره به شیر گوارا در حیوانات، به وجود خداوند و امکان حشر و 
نشر موجودات دلالت دارد؛ زیرا علفی که حیوان می خورد، از زمین و آب به وجود آمده 
است و این نشان از تدبیر خداوندی است که خاک را به گیاه تبدیل می کند و هنگامی  
که حیوان آن علف را می خورد، در بدنش به خون تبدیل می شود و آن خون به شیر 
تغییر شکل پیدا می کند. از شیر حاصل شده، روغن و پنیر تولید می شود. این موضوع 
دلالت می کند که پروردگار قادر است مواد را از حالتی به حالت دیگر و از صفتی به 
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صفت دیگر تبدیل کند. پس به  راحتی می تواند اجزای بدن مردگان را، درست مانند 
طباطبایی،  231؛   ،20  :1420 )فخررازی،  کند.  تبدیل  دوباره  شعور  و  حیات  به  قبل، 
1417: 12، 289( این همان قدرت و اراده خداوندی است و این وجه دلالتی بر بعثت 

و قیامت است.
از دیگر نشانه هایی که بر امکان معاد دلالت دارد، داستان عزیز پیامبر است. در این 

داستان خدا به حضرت عزیز فرمود: 
﴿وَ انظُرْ إلِىَ  حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلكََ ءَایَةً لِّلنَّاسِ وَ انظُرْ إلِىَ الْعِظَامِ 

كَیْفَ ننُشِزُهَا ثُمَّ نكَْسُوهَا لحَْمًا﴾))) )بقره/259( 
این استخوان ها بهترین دلیل بر مدت طولانی خواب عزیز بود؛ زیرا الاغ او مرده 
و استخوان شده بود و از حضرت اعتراف گرفت که صد سال مردن با یک روز یا چند 
ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقی ندارد؛ همچنان که در روز قیامت از اهل محشر 
نظیر این اعتراف را می گیرد. این امر نشان می دهد که کم  و زیاد بودن فاصلۀ زمانی 
میان اماته و احیاء برای خدا تفاوت نمی کند و در قدرت او که حاکم بر همه  چیز است، 
اثری نمی گذارد؛ چون قدرت او مادی و زمانی نیست تا وضعش به خاطر عارض شدن 
عوارض، دگرگون و کم  و زیاد شود؛ مثلًا زنده کردن مرده های دیروز برایش آسان و 
زنده کردن مرده های سال ها پیش برایش دشوار باشد، بلکه در برابر قدرت او دور و 
نزدیک، یکسان و مساوی است و این داستان از بزرگ ترین نشانه های معاد و رستاخیز 

است. )طباطبایی، 1417: 2، 360(

2ـ2ـ3ـخداشناسی
و  می کند  دعوت  شتر  خلقت  کیفیت  در  دقت  به   را  ربوبیت  منکران  متعال  خداوند 
می فرماید: ﴿أفََلَا یَنظُرُونَ إلِىَ الْابلِِ كَیْفَ خُلِقَت﴾))) )غاشیه/17( اینکه چگونه خداوند 
این صورت عجیب درآورده است؛ صورتی که  به  فاقد  شعور  از زمینی مرده و  را  آن 
نه  تنها خودش عجیب است، بلکه اعضا، قوا و افعالش نیز عجیب است و این هیکل 
بارکشی، گوشت، شیر، پوست  از سواری،  انسان ها  انسان ها کرده و  را مسخر  درشت 
استفاده می کنند. )طباطبایی، 1417: 20، 274(  از بول و پشکلش  و کرکش و حتی 
و اینکه این حیوان بار سنگین را تحمل می کند و تاب گرسنگی و تشنگی را دارد و 

1. به الاغ خود بنگر که بعد از صدسال، استخوان هایش پوسیده و پیش رویت ریخته است.
2. آیا به شتر نمى نگرند كه چگونه آفریده شده؟
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قناعت می ورزد. )شبّر 1412: 1، 556( حیوانی که هرکسی  به کمترین مقدار علوفه 
می تواند با گرفتن مهار و افسارش او را مطیع خود سازد و بخواباند تا بارهای خود را بر 
پشتش نهد و آنگاه آن را حرکت دهد و به شهرهای دور ببرد. حیوانی که اگر آب پیدا 
نکند، تا ده روز و حتی بیشتر مقاومت می کند؛ زیرا خداوند آن ها را کشتی های خشکی 
قرار داده است. )طبرسی، 1377: 10، 728( آیا هیچ انسان عاقلی به خود اجازه می دهد 
که احتمال معقول بدهد که شتر و این فوایدش به  خودی  خود پدید آمده باشد و در 
خلقت او برای انسان هیچ غرضی در کار نبوده و انسان هیچ مسئولیتی در برابر آن و 
سایر نعمت ها نداشته باشد؟ آری خلقت شتر بر وجود آفریدگاری حکیم دلالت می کند. 

)طباطبایی، 1417: 20، 274(
یکی دیگر از نشانه های خدا، حیوانات کوچکی هستند که خدا آن ها را خلق کرده 

است؛ قرآن کریم می فرماید:
َ لَا یَسْتَحْیىِ أنَ یَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا  ﴿إنَِّ اللهَّ
كَفَرُواْ  الَّذِینَ  أمََّا  وَ  رَّبِّهِمْ  مِن  الْحَقُّ  أنََّهُ  فَیَعْلمَُونَ  ءَامَنُواْ  الَّذِینَ 
ُ بهَِذَا مَثَلًا یُضِلُّ بهِِ كَثیِرًا وَ یَهْدِى بهِِ كَثِیرًا  فَیَقُولوُنَ مَا ذَا أرََادَ اللهَّ

وَ مَا یُضِلُّ بهِِ إلِاَّ الْفَاسِقیِن﴾)1( )بقره/ 26(
این حیوانات کوچک نمودی از قدرت بیکران الهی هستند به  طوری  که هیچ  کسی 
را یارای به وجود آوردن موجودی به این کوچکی نیست، چه رسد به موجودات بزرگ تر. 
امام صادق )علیه السلام( می فرماید: »علت آنکه خداوند پشه را ضرب المثل قرار داد آن 
است که پشه با همۀ کوچکی بدنش، آنچه را فیل با جثۀ بزرگش دارد، داراست و حتی 

دو عضو از فیل بیشتر دارد.« )طبرسی، 1377: 1، 165(
یکی دیگر از نشانه های قدرت الهی مگس است. خداوند خطاب به کافران می فرماید: 
لُقُواْ ذُبَابًا وَ لوَِ اجْتَمَعُواْ  ِ لنَ یخَْأ ﴿إنَِّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ
الِبُ وَ  بَابُ شَیْئاً لاَّ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ مُ الذُّ لهَُ وَ إنِ یَسْلُبهُْ

الْمَطْلُوب﴾)2( )حج/73( 

ــرم نمى كند. )در  ــه و حتى كمتر از آن مثال بزند، ش 1. خداوند از این که )به موجودات ظاهراً كوچكى مانند( پش
ــان و اما آن ها كه راه كفر را  ــت از طرف پروردگارش این میان( آنان كه ایمان آورده اند، مى دانند كه آن حقیقتى اس
پیموده اند )این موضوع را بهانه كرده( مى گویند: منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟! )آرى(، خدا جمع زیادى 

را با آن گمراه و گروه بسیارى را هدایت مى كند، ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى سازد.
2. كسانى را كه جز خدا مى خوانید هرگز ]حتى[ مگسى نمى آفرینند هر چند براى ]آفریدن[ آن اجتماع كنند و اگر 

آن مگس چیزى از آنان برباید نمى توانند آن را بازپس گیرند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند
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کسانی را که شما غیر از خدا می خوانید، هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند هر چند برای 
این کار اجتماع کرده و دست به دست یکدیگر بدهند. بنابراین چگونه می خواهید این ها را 
هم ردیف پروردگار بزرگی قرار دهید که آفرینندۀ آسمان ها و زمین و هزاران هزار نوع موجود 
زنده است. آن ها نه  تنها قادر نیستند مگسی بیافرینن،د بلکه از مقابله با یک مگس نیز عاجزند؛ 
زیرا اگر مگس چیزی از آن ها برباید، نمی توانند آن را باز پس گیرند. موجودی به این ضعیفی 
و ناتوانی که حتی در مبارزه با یک مگس شکست می خورد، چه جای این دارد که حاکم بر 

سرنوشت مردم و حلال مشکلات باشد. )مکارم شیرازی، 1374: 14، 172(
قرآن کریم در داستان حضرت سلیمان )علیه السلام( آنجا که رهبر مورچگان به 
آن ها فرمان فرار می دهد و می گوید: ﴿حَتىَّ إذَِا أتََوْاْ عَلىَ  وَادِ النَّمْلِ قَالتَْ نمَْلةَ یَا أیَُّهَا 
طِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا یَشْعُرُون﴾))) )نمل/ 18(  النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا یحَْأ
شبیه بودن جامعۀ مورچگان به جامعۀ انسانی را نشان می دهد. در زندگی مورچگان، 
مدیریت و فرماندهی وجود دارد. آن ها باشعور و خودآگاهانه، منطقه ای را برای زندگی 
انتخاب می کنند و همچون انسان ها در میانشان گفتگو و امر و نهی وجود دارد. حتی 
فرماندهی و اطلاع رسانی نیز دارند. آن ها مانند انسان ها مفاسد و ضررها را می شناسند و 
به یکدیگر هشدار می دهند. )قرائتی، 1383: 8، 404( این آفرینش بسیار دقیق و پیچیده 

نشان از قدرت بیکران الهی و عاملی برای پی بردن به ذات اقدس اوست.

2ـ2ـ3ـعاملآزمایشمردموتصدیقنبوتپیامبران
یکی دیگر از کاربردهای معنوی حیوانات در قرآن، استفاده از آن ها برای آزمایش مردم 
و به عنوان دلیلی برای نبوت بعضی از پیامبران است. ناقه، ماده شتری است که خدا آن 
 ِ را به  عنوان معجزۀ حضرت صالح )علیه السلام( از درون کوه بیرون آورد:﴿هَذِهِ ناَقَةُ اللهَّ
لكَُمْ ءَایَه﴾)2( )اعراف/73( و از این  جهت به آن شتر خدا گفته می شد که بدون واسطه 
آفریده  شده بود و دلیلی بر توحید و نبوت قرار گرفت. نشانه ای آشکار که گواه بر درستی 
رسالت پیامبر بود. از این  رو ایمان به خدا را بر مردم واجب می کرد. )طبرسی، 1377: 
4، 680( این گونه مردم بر این آیت بزرگ الهی آزمایش  شدند و هنگامی که شتر را پی 

کردند، مستوجب عذاب الهی شدند.

ــیدند. مورچه اى ]به زبان خویش [ گفت: ای مورچگان، به خانه هایتان داخل  1. تا آنگاه که به وادی مورچگان رس
شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش ـ ندیده و ندانسته ـ شمارا پایمال كنند.

2. این ماده شتر خدا براى شماست كه پدیده اى شگرف است.
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بنی اسرائیل نیز به وسیله نهی از صید ماهی در روز شنبه آزمایش شدند، اما آن ها با 
دستور الهی مخالفت نمودند و صید ماهی را بر اجرای حکم الهی ترجیح دادند: 

یَعْدُونَ فىِ  الْبَحْرِ إذِْ  الَّتىِ كَانتَْ حَاضِرَةَ  الْقَرْیَه  لْهُمْ عَنِ  ﴿وَ سَْ
السَّبْتِ إذِْ تَأْتِیهِمْ حِیتَانهُُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَ یَوْمَ لَا یَسْبتُِونَ 
لَا تَأْتِیهِمْ كَذَالِكَ نبَْلُوهُم بمَِا كَانوُاْ یَفْسُقُون﴾))) )اعراف/163( 
درآمد و قسمت مهمی از تغذیه مردم در آن زمان از طریق صید ماهی بود و گویا به 
خاطر تعطیلی مستمری که قبلًا در میان آن ها معمول بود، ماهیان در آن روز احساس 
امنیت می کردند و دسته دسته روی آب ظاهر می شدند، اما در روزهای دیگر که صیادان 
در تعقیب آن ها بودند، در اعماق آب فرو می رفتند. این موضوع خواه جنبۀ طبیعی داشته 
باشد یا یک جنبۀ فوق العاده و الهی، وسیله ای برای امتحان و آزمایش این جمعیت بود. 
آزمایش آن ها به چیزی بود که آن ها را به  سوی خود جلب و به نافرمانی خدا دعوت 
می کرد. همۀ آزمایش ها همین گونه است؛ زیرا آزمایش باید میزان مقاومت افراد را در 
آزمایش  نداشت،  اگر گناه کششی به سوی خود  برابر کشش گناهان مشخص کند و 

مفهومی نداشت. )مکارم شیرازی، 1374: 6، 418(
از دیگر حیواناتی که در قرآن از آن نام  برده شده و موجب تصدیق نبوت حضرت 
موسی )علیه السلام( بود، مار بسیار بزرگی است که از آن به اژدها تعبیر شده است: 
َ﴿ألَْقَى  عَصَاهُ فَإذَِا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبیِن﴾)2( )اعراف/107( این مار بسیار بزرگ که فرعونیان 
آن را سحر می دانستند، سایر طناب های ساحران را بلعید. این عمل او موجب شد تا 

عده ای از ساحران، به نبوت موسی )علیه السلام( ایمان بیاورند.

2ـ2ـ4ـعاملآزمایشپیامبران
یکی از داستان های قرآنی داستان دو مرد است که صاحب صد میش بوده و اختلافی 

میانشان پدید آمد. آن دو برای قضاوت نزد داود نبی )علیه السلام( رفتند: 
﴿إنَِّ هَذَا أخَِى لهَُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نعَْجَة وَ لىِ َ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ 

طَاب﴾)3( )ص/23( نىِ فىِ الخِْ أكَْفِلْنیِهَا وَ عَزَّ

ــنبه تجاوز مى كردند.  ــو، آنگاه  که به ]حكمِ [ روز ش ــان جویا ش ــهرى كه كنار دریا بود، از ایش 1. و از اهالى آن ش
ــنبه، ماهی هایشان روى آب مى آمدند و روزهاى غیرشنبه به سوی آنان نمى آمدند. این گونه ما آنان  آنگاه که روز ش

را به سبب آنكه نافرمانى مى كردند، مى آزمودیم.
2.پس ]موسى [ عصایش را افكند و به ناگاه اژدهایى آشكار شد.

ــت و او نود و نه میش دارد و من یكى بیش ندارم، امّا او اصرار مى كند كه این یکی را هم به  3. این برادر من اس
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در این داستان میش ها وسیلۀ آزمایش داود نبی شدند. در ابتدا داود نبی میانشان 
به قضاوت برخاست و حکمی را صادر نمود که با حکم الهی سازگار نبود، اما بعد از 
آگاه شدن از این موضوع که آن ها فرستاده شده از سوی خدا بودند تا او را در طریق 
قضاوت بیازمایند، به درگاه خداوند توبه نمود. نکتۀ حائز اهمیت این است که خداوند 
برای آزمودن انسان ها از هر وسیله ای حتی از حیوانات نیز استفاده می نماید و نه تنها 

انسان های عادی، بلکه پیامبران نیز در معرض امتحان الهی قرار می گیرند.

2ـ2ـ5ـاستفادهدرضربالمثلهایقرآنی
ازجمله موارد استفاده از حیوانات در قرآن کریم در ضرب المثل هاست. فلسفه و حکمت 
ا لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ  مْثَالُ نضَْرِبهَُ َ مثل ها از نگاه وحی گاه تذکر و یادآوری است: ﴿وَ تِلْكَ الأْأ
رُون﴾)1( )حشر/21( گاه نیز مقصود از آن زمینه سازی برای هدایت یا ضلالت است:  یَتَفَكَّ
ُ بهَِذَا مَثَلًا یُضِلُّ بهِِ كَثِیرًا وَ یَهْدِى بهِِ كَثیِرًا﴾))) )بقره/26( در همه  ﴿فَیَقُولوُنَ مَا ذَا أرََادَ اللهَّ
این موارد، مثل ها منجر به آشکار ساختن ماهیت درونی و پنهانی بندگان خدا می شود. 
)رضوی، 1383: 23( یکی از این ضرب المثل ها در آیۀ 40 سورۀ اعراف بیان شده است: 
أبَْوَابُ  مْ  تُفَتَّحُ لهَُ ا لَا  واْ عَنهَْ باَِیَاتِنَا وَ اسْتَكْبرَُ بُواْ  الَّذِینَ كَذَّ ﴿إنَِّ 
(((﴾ یَاطِ مَلُ فىِ سَمّ ِ الخِْ السَّمَاءِ وَ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّه حَتىَ  یَلِجَ الجَْ

در این آیه ورود مکذبان مشروط به عبور شتر با آن حجم و عظمت و جثه از سوراخ 
نیز  بهشت  به  مکذبان  ورود  ندارد، پس  امکان  مسئله  این  و چون  است  سوزن شده 

ممکن نیست. مثال دیگر آیه زیر است که می فرماید: 
مِلُ  مِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یحَْأ ﴿مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُواْ التَّوْرَئه ثمُ َّ لمَْ یحَْأ

أسَْفَارَا﴾)4( )جمعه/5(
خداوند در این آیه یهودیان را که تورات بر آن ها نازل شد، ولی آن ها رهایش کردند، به 
الاغی تشبیه کرده است که کتاب هایی بر آن بار شده، ولی خود آن حیوان هیچ آگاهی از معارف 

من واگذار و در سخن بر من غلبه كرده است.
1. این ها مثال هایی است كه براى مردم مى زنیم، شاید در آن بیندیشند.

ــیارى را هدایت  ــت؟! )آرى(، خدا جمع زیادى را با آن گمراه و گروه بس 2 . منظور خداوند از این مثل چه بوده اس
مى كند.

ــانى كه آیات ما را تكذیب كرده اند و از آن ها سر برتافته اند، گشوده نخواهد شد و  ــمان بر روى كس 3 . درهاى آس
به بهشت درنخواهند آمد تا آنگاه  که شتر از سوراخ سوزن بگذرد.

ــت كه کتاب هایی را حمل  ــده و بدان عمل نمى كنند، مثَل آن خر اس ــانى كه تورات به آن ها داده  ش 4 . مثَل كس
مى كند.
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و حقایق آن کتاب ها ندارد و در نتیجه از حمل آن کتاب ها چیزی جز خستگی برایش نمی ماند. 
)طباطبایی، 1417: 19، 266( ازآنجایی که الاغ در حماقت و نادانی ضرب المثل است، در این آیه 
به آن مثال زده  شده است. )مکارم شیرازی، 1374: 24، 115؛ رضوی، 1383: 68( این گویاترین 
مثالی است که می توان برای عالم بی عمل بیان کرد که سنگینی مسئولیت علم را بر دوش دارد، 
بی آنکه از برکات آن بهره گیرد و افرادی که با الفاظ قرآن سر و کار دارند، ولی از محتوا و برنامۀ 

عملی آن بی خبرند، نیز مشمول همین آیه اند. )مکارم شیرازی، 1374: 24، 115(
 تشبیه ناخوش ترین صداها به صدای الاغ از دیگر ضرب المثل هاست: ﴿وَاغْضُضْ مِن 
مِیر﴾))) )لقمان/19( در این آیه افراد نادانی که به هنگام  َصْوَاتِ لصََوْتُ الحَْ صَوْتِكَ إنَِّ أنَكَرَ الأْأ
سخن گفتن صدای خود را بلند می کنند و موجب نفرت مردم و شاهد رذالت گوینده در انظار 

شنوندگان می شوند، به صدای خر تشبیه شده است )حسینی همدانی، 1404: 12، 477(
ا وَ لكَِنَّهُ  مثال دیگر تشبیه دنیاپرستان و مکذبان به سگ است: ﴿وَ لوَْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِ
كْهُ یَلْهَث  مِلْ عَلیَْهِ یَلْهَثْ أوَْ تَترُْ َرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَئهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تحَْأ أخَْلدََ إلِىَ الأْأ
رُون﴾))) )اعراف/176(  بُواْ باَِیَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ یَتَفَكَّ الِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ ذَّ
واژۀ »لهث« به معنای زبان درآوردن سگ یا پرندگان و حتی انسان به خاطر گرما یا 
عطش شدید است. )ابن منظور، 1414: 1، 748( و اسم فاعل آن »لاهث« به معنای 
شدیدترین  این  کند.  له له  و  دربیاورد  پیوسته  را  زبانش  علتی  بدون  که  است  سگی 
کلامی است که در خصوص برخی از اهل علم در قرآن آمده است. )فخررازی، 1420: 
15، 405( اینان بر اثر شدت هواپرستی، حالت عطش پایان ناپذیری به خود گرفته اند 
بیمارگونه ای  به شکل  بلکه  نیاز،  به خاطر  نه  دنیاپرستی می روند؛  دنبال  به  و همواره 
همچون سگ هاری که بر اثر بیماری هاری حالت عطش کاذب به او دست می دهد و 
هیچ گاه سیراب نمی شود؛ زیرا انسان حریص هر چه داشته باشد، باز هم زبان طمعش 

بیرون است؛ چون دنیاپرستی، نهایت ندارد. )مکارم شیرازی، 1374: 7، 14(

2ـ2ـ6ـسوگندهایقرآنی
یکی از اسلوب های بلاغی که در قرآن به  طور فراوان دیده می شود، اسلوب سوگند 

1 . از صداى خود بكاه )و هرگز فریاد مزن( كه زشت ترین صداها صداى خران است.
ــیله آن ]آیات [ بالا می بردیم، امّا او به زمین ]دنیا[ گرایید و از هوای نفس  ــتیم، قدر او را به  وس 2 . و اگر مى خواس
خود پیروی کرد. از این  رو داستانش چون داستان سگ است ]كه [ اگر بر آن حمله ور شوی، زبان از کام برآورد و 
اگر آن را رها کنی ]بازهم [ زبان از كام برآوَرَد. این، مَثَل آن گروهی است كه آیات ما را تكذیب كردند. پس این 

داستان را ]برای آنان[ حكایت كن، شاید كه آنان بیندیشند.
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است. خداوند متعال با سوگند به موارد گوناگون به عظمت و بزرگی مواردی که به آن 
قسم خورده شده است، اشاره می نماید. یکی از این سوگندها سوگند به حیوانات است 

که ازجملۀ آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
﴿وَ الْعَادِیَاتِ ضَبْحًا﴾)1( )عادیات/1(

یاری  را  مجاهدان  و  می دوند  جنگ  برای  خدا  راه  در  که  اسبانی  به  آیه  این  در 
می کنند و صبح و شب به  طور ناگهانی بر دشمن شبیخون می زنند، سوگند یاد شده  

است که نشان از اهمیت این مخلوقات دارد.

2ـ2ـ7ـتشبیهاتقرآنی
در دو آیه از قرآن کریم کفار و پیروان هوی و هوس به چارپایان تشبیه شده اند. اگر انسان 
از استعداد و امکانات خود به  جای حُسن استفاده، سوءاستفاده کند و آن ها را به تعطیلی 
و بطالت بکشاند، مبدل به همان حیوان بی فهم و شعوری خواهد شد که از درک حقایق 
عاجز است و حتی از درجۀ حیوانیت نیز تنزل پیدا می کند و بدتر از آن می شود. )رضوی، 

1383: 64( گروه اول پیروان هوای نفس می باشند که خدا دربارۀ آنان می فرماید: 
إلِاَّ  هُمْ  إنِْ  یَعْقِلُونَ  أوَْ  یَسْمَعُونَ  هُمْ  أكَْثرََ أنََّ  سَبُ  تحَْأ ﴿أمَْ 

نْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبیِلًا﴾))) )فرقان/ 44( َ كاَلأْأ
زیرا اگر چارپایان مطلبی را می شنوند و تعقل نمی کنند، از این رو است که تمکن 
بر معرفت ندارند، اما این افراد با وجود قدرت درک و فهم، تعقل نمی کنند و به ضرر 
خویش اقدام می نمایند؛ در حالی  که چارپایان هرگز به ضرر خود اقدام نمی کنند. )مکارم 

شیرازی، 1374: 15، 109(
گروه دوم کافران هستند: 

النَّارُ  وَ  نْعَامُ  َ الأْأ تَأْكلُ ُ  كَمَا  یَأْكلُُونَ  وَ  یَتَمَتَّعُونَ  كَفَرُواْ  الَّذِینَ  ﴿وَ 
م﴾))) )محمد/12( مَثْوًى لهَُّ

هیچ  دل هایشان  در  و  ندارند  حق  به   رسیدن  برای  عنایتی  اینکه  لحاظ  به  کفار 
اعتنایی به وظایف انسانیت نیست، بلکه تمام همشان شکم و شهوتشان است و سرگرم 

1 . سوگند به اسبان دونده )مجاهدان( در حالی  که نفس زنان به  پیش مى رفتند.
2 . آیا گمان مى برى بیشتر آنان مى شنوند یا مى فهمند؟! آنان فقط همچون چارپایانند، بلكه گمراه ترند.

ــش دوزخ جایگاه  ــرانجام آت ــره مى گیرند و همچون چارپایان مى خورند و س ــاع زودگذر دنیا به ــران از مت 3 . كاف
آن هاست.
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دنیا  لذات  از  غیر  و  از عبرت ها روی گردان شده  و  کوتاه مدت اند  دنیای  از  بهره گیری 
هدفی ندارند، به چارپایان تشبیه شده اند. )طباطبایی، 1417: 18، 231(

مثل کسانی که به  غیر از خدا اولیاء می گیرند، به  مانند عنکبوت است که برای خود 
خانه می گیرد: 

ذَتْ  ِ أوَْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخََّ ذُواْ مِن دُونِ اللهَّ ﴿مَثَلُ الَّذِینَ اتخََّ
یَعْلمَُون﴾)))  كَانوُاْ  لوَْ  الْعَنكَبُوتِ  لبَیَْتُ  الْبیُُوتِ  أوَْهَنَ  إنَِّ  وَ  بَیْتًا 

)عنکبوت/41( 
خانۀ عنکبوت سست ترین خانه هاست؛ چون هیچ یک از آثار خانه به  جز اسم بر آن 
صادق نیست. خانه را برای این می سازند که صاحبش را از سرما و گرما حفظ کند و 
چیزی که این خواص را ندارد و صاحبش را از هیچ مکروهی حفظ نمی کند، خانه نیست. 
اولیایی هم که مشرکان برای خود گرفته اند، تنها ولایت اسمی دارند؛ برای اینکه نه نفعی 

می رسانند و نه ضرری، نه مالک مرگی هستند و نه نشوی. )فضل الله، 1419: 18، 55(
یکی از تشبیهات قرآن تشبیه کافران به گورخرهای فراری از شیر است: ﴿كَأَنَّهُمْ 
حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَة*فَرَّتْ مِن قَسْوَرَة﴾)2( )مدثر/50ـ51( گورخر وحشت عجیبی از شیر دارد 
و حتی با شنیدن صدای شیر چنان وحشتی بر او مستولی می شود که دیوانه وار به هر 
سو می دود. این آیه تعبیری است گویا از وحشت و فرار مشرکان از آیات روح پرور قرآن 
که آن ها را به گورخر تشبیه کرده که هم فاقد عقل و شعور است و هم به علت وحشی 

بودن، از همه  چیز گریزان است )مکارم شیرازی، 1374: 25، 263(

2ـ2ـ8ـتوصیفاحوالقیامت
یکی از هولناک ترین مراحل زندگی انسان ورود او به عرصۀ قیامت و حسابرسی اعمال 
است؛ زیرا در آن زمان هر فردی به تنهایی باید پاسخگوی اعمال و رفتاری باشد که در 
دنیا مرتکب شده است. احوال قیامت با توصیفات مختلفی در قرآن وصف شده است: 
ا ترَْمِى بشَِرَرٍ كاَلْقَصْر*كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْر﴾))) )مرسلات/33و32( شراره های آتش  ﴿إنهََّ
جهنم به  اندازه تنۀ درختان بزرگ است و رنگ آن به  مانند شتران زردرنگ می ماند که 

1.  داستان كسانی كه غیر از خدا دوستانی اختیار کرده اند، همچون داستان عنكبوت است كه ]با آب دهان خود[ 
خانه ای براى خویش ساخته و در حقیقت ـ اگر می دانستند ـ سست ترین خانه ها همان خانه عنكبوت است.

2 . به خرانِ رمنده اى مانند كه از پیش شیرى گریزان شده اند.
3 . شراره هایى از خود پرتاب مى كند مانند یك كاخ! گویى )در سرعت و كثرت( همچون شتران زردرنگى هستند 

)كه به هر سو پراكنده مى شوند(.
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به سیاهی می زند. در روایتی آمده است که سیاه تر از شتر نمی بینی؛ مگر اینکه مایل به 
زرد باشد و از این رو عرب شترهای سیاه را صفراء نامیده است. )طبرسی، 1377: 10، 
634( لذا خداوند شراره های آتش را از نظر کثرت، رنگ و سرعت حرکت به گروهی از 
شتران زردرنگ تشبیه کرده که به هر سو روان اند. )مکارم شیرازی، 1374: 25، 419(

از دیگر اتفاقاتی که در قیامت روی می دهد این است که انسان تمامی اموال و حتی 
بستگان و خانوادۀ خویش را از هول آن روز رها می کند که یکی از این اموال، ماده شتر 
حامله ای است که ده ماه از حملش گذشته باشد که در اصطلاح به او »عشار« گویند: ﴿وَ 
لتَ﴾))) )تکویر/4( گویا این جمله کنایه ای است بر این مطلب که همین اموال  إذَِا الْعِشَارُ عُطِّ
نفیسی که مردم در دنیا بر سر آن پنجه به روی  هم می کشند، آن روز بی صاحب می ماند. مردم 
در آن روز آن  قدر به خود مشغول اند که از هیچ چیز یاد نمی کنند. )زمخشری، 1407: 4، 707(.

دیگر از تشبیهات قیامت، تشبیه فرار مردم به ملخ های پراکنده است: ﴿یوَْمَ یَكُونُ 
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوث﴾))) )قارعه/4( فراش )ملخ یا پروانه( وقتی جست وخیز می کند، 
نقطۀ معلومی را در نظر نمی گیرد و مانند مرغان به نقطۀ معینی نمی پرد، بلکه بدون 
قبورشان  از  وقتی  دارند.  حالتی  چنین  قیامت  روز  در  نیز  مردم  می کند.  پرواز  جهت 
بی اختیار  احاطه شان می کند که  از همه جهات  فزع  و  برمی آورند، آن چنان ترس  سر 
به راه می افتند و سرگردان می شوند )طبرسی، 1377: 10، 809( این تشبیه به زنده 
به هنگام تخم گذاری سردُم خود  بازمی گردد؛ زیرا ملخ  از قبرها  شدن و خروج مردم 
از چندی تخم ها مبدل به  آنجا تخم می گذارد. پس  را در زیرخاک فرو می کند و در 
کرم می شوند و پس از تغییر شکل به پروانه و بعد به ملخ تبدیل می شوند. ذرات بدن 
انسان ها نیز همچون تخم های ملخ به انسان های صاحب روح مبدل شده و زمین را در 

بر خواهد گرفت )قرشی، 1371: 2، 26(

2ـ2ـ9ـاستفادهازحیواناتبهعنوانمأمورانالهی
خود  خالق  بزرگی  و  عظمت  نشان دهنده  تا  می شوند  الهی  مأموران  حیوانات  گاهی 
شوند: سگ اصحاب کهف دو دست خود را بر غار گسترده و همچون دربان و نگهبان 
﴾)3( )کهف/18( این سگ مأموری  اطاعت کننده بود: ﴿وَ كلَْأبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعیَْهِ باِلْوَصِیدِ

1 . و در آن هنگام كه باارزش ترین اموال به دست فراموشى سپرده شود.
2 . روزى كه مردم چون پروانه ]هاى [ پراكنده گردند.

3 . و سگشان بر آستانه ]غار[ دو دست خود را دراز كرده ]بود[
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الهی برای محافظت از یاران غار بود. 
قابیل نیز پس از کشتن هابیل خواست که جسد او را پنهان کند تا پدر و مادر و 
برادرانش به جرم او آگاه نشوند. بنابراین، در حیرت فرو رفت و مدت  زمانی در این حالت 
سرگردانی به سر برد. ناگهان دو کلاغ با یکدیگر زد و خورد نمودند و یکی کشته  شد و 
آن دیگری زمین را کند و جسد کلاغ مرده را در خاک پنهان کرد. قابیل این صحنه را 
مشاهده نمود و آموخت که جسد برادرش را در خاک پنهان کند؛ زیرا تا آن هنگام قابیل 
یَهُ  َرْضِ لِیرُِ ُ غُرَابًا یَبْحَثُ فىِ الأْأ ندیده بود که چگونه میت را می توان دفن کرد: ﴿فَبَعَثَ اللهَّ
كَیْفَ یُوَارِى سَوْءَة أخَِیه﴾))) )مائده/31( )طباطبایی، 1417: 5، 306( جای تعجب نیست که 
انسان مطلبی را از پرنده ای بیاموزد؛ زیرا تاریخ و تجربه، هر دو نشان می دهد که بسیاری 
از حیوانات دارای یک سلسله معلومات غریزی هستند که بشر در طول تاریخ، خود آن ها را 
از آنان آموخته و دانش خود را با آن تکمیل کرده است. )مکارم شیرازی، 1374: 4، 352( 
در این داستان نیز خداوند به طریق مجاز، کلاغ را برای آموزش قابیل فرستاد تا چگونه 

دفن کردن برادرش را به او بیاموزد. )فخررازی، 1420: 11، 341(
در داستان حضرت سلیمان )علیه السلام( و ملکۀ سبأ نیز، هنگامی  که پیامبر خدا 
نامه ای به بلقیس نوشت، به هدهد داد و از او خواست تا نامه را به سوی او و مردمش 
مْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُون﴾)2( )نمل/28(  مْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنهُْ ببرد: ﴿اذْهَب بِّكِتَابىِ هَذَا فَأَلْقِه إلِیَهِْ

در این داستان، هدهد مأموریت رساندن نامه را عهده دار بود. 
در سورۀ فیل نیز سپاه ابرهه توسط ابابیل، سنگ باران و هلاک شدند: ﴿وَ أرَْسَلَ 
این  مشهور  است.  پرندگان   گروه  معنای  به  ابابیل  )فیل/3(  أبََابیِل﴾)))  ا  طَیرًْ مْ  عَلیَهِْ
است که آن ها پرندگانی شبیه به پرستو و چلچله بودند که از دریای احمر برخاستند و 
به سراغ لشگر فیل آمدند. این پرندگان، آن لشگر را با سنگ های کوچکی از سجیل 
)گِل های متحجر( هدف قرار می دادند. این پرندگان هریک سه سنگریزه به  اندازۀ نخود 
یا کوچک تر با خود داشتند که یکی را با منقار و دو تا را با پاهای خویش حمل می کردند 
و این سنگ های کوچک بر هر کس فرود می آمد، او را متلاشی می ساخت. چنان که در 
آیۀ بعد می فرماید: »آن ها را مانند کاه خورده شده قرار داد.« این داستان نشان می دهد 

1 . سپس خداوند زاغى را فرستاد كه در زمین، جستجو )و كندوكاو( مى كرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر 
خود را دفن كند.

2 . این نامه مرا ببر و به سوى آن ها بیفكن. آنگاه از ایشان روى برتاب پس ببین چه پاسخ مى دهند.
3 . بر سر آنها دسته دسته پرندگانى ابابیل فرستاد.
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که گاهی مأموران الهی، موجودات کوچکی هستند که انجام مأموریت های بزرگ الهی 
را بر عهده  دارند. )مکارم شیرازی، 1374: 27، 336(

هنگامی که حضرت یونس )علیه السلام( از میان قوم خود بیرون آمد و از آنان اعراض 
نمود، هرچند که در این عمل خدا را نافرمانی نکرد و قبلًا هم خدا، او را از چنین کاری 
نهی نکرده بود، اما این عمل شباهتی تام به فرار یک خدمتگزار از خدمت مولی داشت و 
به همین جهت، خدای تعالی او را به کیفر این عمل گرفت. هنگامی  که سوار بر کشتی 
شد، نهنگی بر سر راه کشتی درآمد و کشتی را متلاطم کرد؛ چون کشتی سنگین بود، 
خطر غرق، همه را تهدید کرد. پس آن ها ناگزیر شدند از کسانی که در کشتی بودند، 
شخصی را در آب بیندازند تا نهنگ او را ببلعد و از سر راه کشتی کنار رود. قرعه انداخته 
شد و به نام یونس )علیه السلام( درآمد. به  ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و نهنگ 
وتُ وَ هُوَ  آن جناب را بلعید. )طباطبایی، 1417: 17، 163( قرآن می فرماید: ﴿فَالْتَقَمَهُ الحُْ
مُلِیم﴾)1( )صافات/142( خداوند به این حیوان عظیم فرمان تکوینی داد که کمترین آزاری 
به بنده اش نرساند؛ زیرا او باید یک دوران زندان بی سابقه را طی کند و متوجه ترک اولای 

خود شود و در مقام جبران برآید. )مکارم شیرازی، 1374: 19، 156(
در ماجرای مرگ سلیمان )علیه السلام( نیز حیوانات به عنوان مأموران الهی حضور 
دارند. سلیمان در حال ایستاده بر عصای خود تکیه زده بود که ناگهان مرگش فرا رسید و 
روح از بدنش پرواز کرد. او در همان حال ماند تا اینکه موریانه ای که قرآن از آن به »دابة 
الارض« تعبیر کرده است، به اذن الهی عصای او را خورد و سلیمان بر زمین افتاد: ﴿فَلمََّا 

﴾)2( )سبأ/14( َرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ مْ عَلىَ  مَوْتِهِ إلِاَّ دَابَّةُ الأْأ قَضَیْنَا عَلیَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلهَُّ
زمین  روی  در  عذاب  مأموذان  عنوان  به  قورباغه  و  شپش  ملخ،  از  کریم  قرآن 
لَاتٍ  فَادِعَ وَالدَّمَ ءَایَاتٍ مُّفَصَّ رَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّ وفَانَ وَالجَْ مُ الطُّ نام می برد: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلیَهِْ
و  درختان  به جان  آن چنان  ملخ ها  )اعراف/133(  رِمِین﴾)))  مجُّْأ قَوْمًا  وَكاَنوُاْ  واْ  فَاسْتَكْبرَُ
زراعت ها افتادند که همه را از شاخ و برگ خالی کردند. حتی بدن بنی اسرائیل را نیز 
آزار می دادند به  طوری که داد و فریاد آن ها بلند شده بود. شپش ها آفات نباتی بودند 
که موجب فساد غلات شدند. قورباغه های بزرگ و کوچک حتی در خانه ها و اتاق ها 

1 . ]او را به دریا افكندند[ و عنبرماهى او را بلعید در حالى كه او نكوهشگر خویش بود.
ــاى او را ]به تدریج[ مى خورد  ــتیم جز جنبنده اى خاكى ]=موریانه[ كه عص ــس چون مرگ را بر او مقرر داش 2 . پ

]آدمیان را[ از مرگ او آگاه نگردانید
ــت سر هم بر آن ها نازل كردیم(: طوفان و ملخ و آفت گیاهى و قورباغه ها و خون را ـ كه  ــپس )بلاها را پش 3 . س
نشانه هایى از هم جدا بودند ـ بر آن ها فرستادیم )ولى باز بیدار نشدند و( تكبر ورزیدند و جمعیّت گناهکاری بودند.
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و سفره ها و ظروف غذا مزاحم آنان بودند؛ آن چنان که دنیا بر آنان تنگ شد. این بلاها 
در فواصل مختلف و جدا از یکدیگر صورت گرفت تا مهلت کافی برای تفکر و تنبه و 

بیداری داشته باشند. )مکارم شیرازی، 1374: 6، 321(

2ـ2ـ10ـاستفادهازحیواناتدرداستانهایقرآنی
نام برخی از حیوانات فقط در داستان های قرآنی آمده است که ازجملۀ آن ها می توان به 
نام گرگ و فیل اشاره نمود. در داستان حضرت یوسف )علیه السلام(، حضرت یعقوب 
)علیه السلام( دلیل مخالفت خود با بردن یوسف به صحرا را، نگرانی از حملۀ گرگ ها 
بیان می کند و به پسران خویش می گوید: ﴿قَالَ إنِىّ ِ لیََحْزُننُىِ أنَ تَذْهَبُواْ بهِِ وَ أخََافُ أنَ 
ئْبُ وَ أنَتُمْ عَنْهُ غَافِلُون﴾))) )یوسف/13( در سال ولادت رسول اکرم )صلی الله  یَأْكُلهَُ الذِّ
علیه و آله( نیز، سپاه ابرهه با هدف تخریب خانۀ خدا به مکه حمله کرد که در طول 
مسیر توسط پرندگان ابابیل، به هلاکت رسیدند. از آنجایی  که سربازان این سپاه، همه 

فیل سوار بودند، به اصحاب فیل مشهور گشتند.

نتیجهگیری
در اسلام، حیوانات همچون انسان از حق زندگی برخوردارند. لذا خداوند اصل خلقت 
آن ها را بر مبنای تأمین اهداف انسانی قرار داده و سپس آن ها را مسخر انسان نموده 
و حق استفاده از منافعی را که در حیوانات وجود دارد، به او واگذار کرده است. در آیات 
قرآن، بهره وری از حیوانات به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود. بهره وری مادی 
مانند استفاده از گوشت، شیر، پشم، سواری، بارکشی، زینت زندگی، شخم زدن و آبیاری 
زمین و استفادۀ غذایی و دارویی است و بهره وری های معنوی مانند نشانه خداشناسی، 
دلیل اثبات امکان و حتمیت معاد، استفاده در سوگندها، تشبیهات و ضرب المثل های 
قرآنی، استفاده به عنوان عامل آزمایش انبیاء و مردم و استفاده به عنوان مأموران الهی 
و ... را در برمی گیرد. این مخلوقات نقش بسیار مهمی، نه  تنها در زندگی مادی انسان ها، 
بلکه در زندگی معنوی آن ها و طی طریق سعادت دارند و انسان ها باید از این نعمات 
الهی نهایت استفاده را ببرند تا بتواند مسیر تکامل را طی کنند و همیشه به خاطر داشته 
باشند که استفاده از این حیوانات دارای حد و اندازه ای است و باید حدود بهره وری از 

این حیوانات را طبق اصول اسلامی رعایت کنند.

1 . گفت اینكه او را ببرید سخت مرا اندوهگین مى كند و مى ترسم از او غافل شوید و گرگ او را بخورد.



48

کتابنامه
1ـ قرآن کریم، ترجمۀ مکارم شیرازی.

2ـ ابن مرتضی، احمد بن یحیی، بی تا، شرح الأزهار، صنعاء: مکتبة غمضان.
3ـ ابن منظور، محمد بن مکرم، 1405: لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.

4ـ پاک نژاد، سیدرضا،1340: اولین دانشگاه آخرین پیامبر، تهران: انتشارات اسلامیه.
5ـ حسینی همدانی، سید محمدحسین، 1404: تفسیر انوار درخشان، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

6ـ رضوی، سیدمحمد، 1383: فرهنگ امثال القرآن و معادل های آن در زبان فارسی، تهران: شرکت 
چاپ و نشر بین الملل.

7ـ زمخشری، محمود، 1407: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی.
8ـ سجستانی الازدی، ابوداود، بی تا: سنن ابی داود، بیروت: دار الکتاب العربی.

9ـ شبر، سیدعبدالله، 1412:تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دار البلاغه للطباعة و النشر.
10ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1417: المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعۀ مدرسین.

11ـ طبرسی، فضل بن حسن، 1372: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
12ـ ـــــــــــــــــــــــ، 1377: جوامع الجامع،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

13ـ طریحی، فخرالدین، 1375:مجمع البحرین، تصحیح: سید احمد حسینی، تهران: مرتضوی.
14ـ حرعاملی، محمد بن حسن، 1387: وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح: محمد 

الرازی، لبنان: دار احیاء التراث العربی.
15ـ فخررازی، ابوعبدالله محمد بن عمر،1420: مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
16ـ فضل الله، سیدمحمدحسین، 1419: من وحی القرآن، بیروت: دارالملاک للطباعة و النشر.

17ـ قرائتی، محسن، 1383: تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
18ـ قرشی، سیدعلی اکبر، 1371: قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

19ـ قرطبی، محمد بن احمد،1364: الجامع لاحکام القرآن، تهران: ناصرخسرو.
20ـ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، بی تا: زبدة البیان فی أحکام القرآن، تصحیح: محمدباقر بهبودی، 

تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
21ـ مصطفوی، حسن، 1380:تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب.

22ـ مکارم شیرازی، ناصر، 1374: تفسیر نمونه، تهران: دار الکتاب الاسلامیه.
23ـ محمدی ری شهری، محمد، 1383: دانش نامۀ احادیث پزشکی، ترجمه: دکتر حسین صابری، قم: 

دارالحدیث.
24ـ نظری توکلی، سعید، 1388: حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام، مشهد: بنیاد 

پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و سمت.


